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شــرق: محکوم به قصاص که ۱۲ ســال پیش در یک 
درگیری، میانجی را به قتل رســانده بود؛ موفق شد نظر 

اولیای  دم را برای گذشت جلب کند و دیه بپردازد. 
ســال ۸۴ بود که به مأموران پلیس خبر دادند بین 
چند جوان درگیری اتفاق افتــاده و یکی از آنها به قتل 
رسیده  است. به محض اینکه مأموران به محل رسیدند، 
تحقیقــات دراین باره آغاز شــد و آنها عبــاس، نوجوان 
۱۷ســاله را به عنوان متهــم اصلی پرونده شناســایی 
کردند؛ امــا عباس اتهام قتل را رد کــرد. او گفت: پس 
از شــرکت در درگیری، مجروح شــدم و از هوش رفتم. 
پــس از به هوش آمدن به بیمارســتان رفتم و در مدت 
درگیری نیز چاقویی در دســت نداشتم و نمی دانم چه 
کسی مرتکب این قتل شده  است. او گفت: من مقتول را 
نمی شناختم و با او خصومتی هم نداشتم. می خواستم 
بــه این درگیری پایان دهم که این اتفاق افتاد.  در ادامه 
تحقیقات، مأموران از خانه عباس بازرسی کردند و آلت 
قتل که چاقویی دســته زرد بود، در خانه متهم کشــف 
شــد. عباس که چاره ای جــز اعتراف نداشــت، گفت: 
کارد کشف شــده کاردی اســت که من بــا آن مقتول را 
زدم و تمــام جراحاتی که روی بدن من وجود دارد، آثار 
خودزنی اســت و کســی من را مجروح نکرده و دروغ 
گفتم که محســن من را زده اســت. عباس که در زمان 
محاکمه حدود ۱۸ سال داشت، در جلسه دادگاه قتل را 
انکار کرد و از نحــوه و دلیل قتل اظهار بی اطلاعی کرد 
و گفــت: اصلا دلیلی برای درگیری با مقتول یا اختلافی 
با او نداشتم؛ بنابراین با او درگیر نشده ام. درگیری من با 
علی بود؛ اما شــاید حواسم نبوده و ضربه ای به مقتول 
زده و او را کشته باشــم.  متهم در جلسه دادگاه که در 
۲۳ مهر سال ۸۶ برگزار شد، انجام قتل عمد را انکار کرد 

و گفت ممکن اســت مرتکب قتل غیرعمد شده باشم؛ 
چون من با علی درگیر بودم و مقتول را من نزدم. عباس 
در تشریح اتفاقاتی که در روز درگیری افتاده بود، گفت: 
علی به من سیلی زد و من را داخل جوی آب انداخت و 
به برادرش تلفن زد تا به آنجا بیاید. وقتی برادرش آمد، 
من یک چاقوی قصابی دســته زرد را در جیب شــلوارم 
گذاشــته بودم و یک چوب هم دستم گرفته بودم. علی 
به من حملــه کرد؛ اما مردم میانجی شــدند و یکی از 

آنها چوب را از دســتم گرفت. من می خواستم با همان 
چاقوی دسته زرد ضربه ای به شانه راست علی بزنم که 
متأسفانه محمد آمد وسط درگیری و دست من را گرفت 

و چاقو به سینه اش اصابت کرد. 
بعد از آن، از علی به عنوان گواه و مطلع تحقیق شد. 
علی اظهارات عباس را بی اســاس دانســت و گفت: او 
اصلا نمی خواست با من درگیر شود و از دور آمد و گفت 
می خواهد محمد را بزند. ۲۰۰ نفر آنجا بودند و درگیری 

ما با عباس نیم ساعت قبل از درگیری منجر به قتل بود و 
بعد از آن بود که او به خانه رفت و چاقو آورد و محمد 
را زد. من دســت چپ عباس را گرفتم و محمد یک متر 

آن طرف تر بود و دیدم که عباس به او چاقو زد. 
شــاهدان دیگری نیز با رد ادعــای عباس، اظهارات 
مشابهی را مطرح کردند و در نهایت دادگاه با توجه به 
گواهی شــاهدان متعدد، بزه ارتکابی را محرز دانسته و 
حکم قصاص نفس صادر کرد. بر اساس حکم  صادره، 
مادر مقتول مکلف شــد با توجه به وجود فرزند صغیر 
مقتول، ســهم دیه نوه اش را که هنوز به ســن قانونی 
نرســیده  بود بــه صندوق دادگســتری واریز و ســپس 
حکــم را اجرا کنــد. عباس به ایــن رأی اعتراض کرد و 
خواســتار بررســی مجدد آن شــد. به این ترتیب پرونده 
به شــعبه ۳۷ دیوان عالی کشــور ارجاع داده شد. رأی 
صــادره تأیید و پرونــده برای انجام مراحــل قانونی به 
شعبه اجرای احکام دادســرا ارسال شد.  با گذشت ۱۲ 
ســال از حادثه، خانواده اولیــای دم در نهایت با توجه 
به محتویات پرونده و شــرایط ســنی محکــوم و اینکه 
او با مقتــول کدورت و مشــکلی نداشــته، از قصاص 
صرف نظــر و تقاضای دیه را مطــرح کردند که پس از 
رایزنی ها و تلاش های مســتمر مددکار زندان و قاضی 
اجرای احکام، مبلغ درخواست شــده از ســوی اولیای 
 دم ۲۷۰ میلیون تومان اعلام شــد. درحال حاضر عباس 
و خانواده اش موفق شــده اند بخشــی از این مبلغ را با 
فروش دارایی هایشان تأمین کنند؛ اما برای تأمین مابقی 
آن، نیاز بــه کمک خیران دارند. خیرانی که قصد کمک 
بــه این متهــم را دارند، مبالغ خود را به شــماره کارت 
۶۰۳۷۹۹۷۲۷۲۸۸۰۸۷۴ نــزد بانک ملــی ایران به نام 

رضاعلی شعبانی سرناوه، واریز کنند.
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رخداد حادثه ها

شرق: پســر جوانی که متهم اســت دختربچه ای را 
ربوده و به قتل رســانده  است، یک  بار دیگر در حالی 
پای میــز محاکمه رفت که مدعی شــد قتلی انجام 
نداده است و شاهدان به خاطر دشمنی با او این کار 

را می کنند. 
به گزارش خبرنگار ما، ســه سال پیش والدین دختر 
هشت ســاله به نام حدیثــه به مأموران خبــر دادند این 
دختربچه گم شــده  اســت و خبری از او نیست. با توجه 
به اعلام مفقودی، مأموران تحقیقات خود را آغاز و چند 
روز بعد جســد این دختر بچــه را در بیابانی پیدا کردند. 
جسد در حالی پیدا شــد که سوخته بود و مشخص بود 
این کودک را اول به قتل رســانده اند و بعد جســدش را 
به آتش کشــیده اند. تحقیقات زیادی از ســوی مأموران 
انجــام شــد و آنها افراد زیــادی را مــورد بازجویی قرار 
دادند اما به نتیجه ای نرســیدند تا اینکه ظن مأموران به 
جوان ۲۳ســاله ای به نام یوسف برانگیخته شد. این ظن 
زمانی تشدید شد که مردی به مأموران خبر داد در زمان 
گم شــدن دختربچه که حدیثه نام دارد، یوسف پیراهنی 
خونی را همراه داشــته است و ســعی کرده آن را دور از 
چشم دیگران بســوزاند. در همین حین معلم حدیثه به 

مأموران گفت یکی از شــاگردانش گفته  است روز آخری 
که حدیثه به مدرســه آمده  اســت، او را دیده که همراه 
مرد پرایدسواری رفته  است. این در حالی بود که مأموران 
متوجه شــدند یوســف یک خودروی پراید سفیدرنگ با 
همان مشخصاتی که دختربچه گفته  است، دارد. به این 

ترتیب یوسف دستگیر شد. 
او در هیچ کــدام از مراحل بازجویــی به قتل حدیثه 
اعتــراف نکرد اما با توجه به شــکایت اولیای دم، نظریه 
پزشکی قانونی و گفته های شــهود، کیفرخواست علیه 
متهم صادر شد و پرونده برای رسیدگی در اختیار شعبه 
دوم دادگاه کیفری اســتان تهران قرار گرفت. در جلســه 
رسیدگی ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست را خواند و 
سپس نوبت به اولیای  دم رسید؛ پدر حدیثه گفت: من از 
همان ابتدا به رامین شک داشتم چون ما نسبت فامیلی 
بــا هــم داریم و رامین از اقوام من اســت. مــا به خاطر 
اختلافی که بر سر مالکیت یک زمین داشتیم، مدتی بود 
که با هم مشکل داشــتیم اما نمی دانم رامین دخترم را 
کشــته است یا یوسف. هرکدام که این کار را کرده  باشند، 

من شکایت و درخواست رسیدگی دارم.
ســپس نوبت به رامین رســید؛ او گفت: من اتهام را 

قبول ندارم و این حرف ها دروغ است.  البته قبول دارم با 
پدر حدیثه بر سر زمین اختلاف داشتم، اما  انگیزه ای برای 
کشــتن دختربچه او نداشــتم. من ظهر نهم اسفند (روز 
قتل) یکی از بســتگان پدر حدیثه به نام یوســف را دیدم 
که پوتین های خونی دستش بود. گمان می کنم این پسر 
در قتل دختر دانش آموز دست داشته باشد.  وقتی نوبت 
به یوســف رسید، او اتهام را رد کرد و گفت: من انگیزه ای 
برای این قتل نداشــتم و موضوع هیــچ ارتباطی به من 
نــدارد. اختلاف بین رامین و پدر حدیثــه بود و من هیچ 
ربطــی به این موضوع ندارم. اینکه رامین می گوید من را 
دیده  است که کفش خونی داشته ام هم دروغ می گوید. 
وقتی قضات از متهم پرســیدند به چــه دلیلی باید 
رامین دروغ بگوید، ضمن اینکه پدر دوســت حدیثه هم 
ماشین تو را حین سوارکردن حدیثه دیده  است، گفت: من 
هیچ کدام از این گفته ها را قبول ندارم اما برایتان می گویم 
چرا رامین به من حسادت می کند. او به تیپ من حسادت 
می کند چــون من مورد توجه دختــران محله خودمان 
هســتم؛ رامین ناراحت می شود و همین حسادت باعث 

شده که این  کار را با من بکند. 
هیئت قضات وارد شور شــدند و متهمان را از اتهام 

قتل عمدی به دلیل کافی نبودن مدارک تبرئه کردند. این 
رأی مــورد اعتراض اولیای  دم قــرار گرفت. دیوان عالی 
کشور حکم برائت یوســف را نقض کرد چراکه اولا او را 
با پوتیــن خونی دیده بودند و دوم اینکه پلیس پارچه ای 
را در انباری خانه پدری یوســف پیدا کرده  بود که پلیس 
احتمال می داد حدیثه با آن کشــته شــده  باشد. به این 
ترتیب پرونده به شــعبه هم عرض فرستاده شد. هیئت 
قضات شــعبه ۱۰ دادگاه کیفری اســتان تهران نیز برای 
برطرف شدن ابهامات پرونده آن را به دادسرای فشافویه 
بازگرداندنــد و در نهایت بعد از تکمیل تحقیقات یک  بار 

دیگر پرونده به جریان افتاد. 
روز گذشــته یوســف یک  بار دیگر پای میز محاکمه 
رفت؛ او اتهام قتــل را رد کرد و گفت: من قبلا هم گفتم 
در این قتل نقشی نداشــتم و اصلا این قتل فایده ای هم 
برای من ندارد. چون اهالی محل به من حسادت می کنند 
و جوان ها از توجه دختران به من ناراحت هســتند؛ این 
حرف ها را درباره من می زنند.  این در حالی بود که پدر و 

مادر محدثه برای او درخواست قصاص کردند. 
با پایــان جلســه رســیدگی هیئــت قضــات برای 

تصمیم گیری درخصوص این پرونده وارد شور شدند. 

رسیدگی مجدد به پرونده قتل دختربچه ۸ساله
متهم به قتل مدعی است چون دختران محل به او توجه می کنند شاهدان حسادت کرده و شهادت دروغ دادند

عاملان قتل رئیس هیئت هندبال 
خمین دستگیر شدند

انتظامی  � شــرق: معاون اجتماعی فرماندهی 
اســتان مرکزی گفت: دو عامل قتل رئیس هیئت 
هندبال شهرستان خمین که در تیراندازی شامگاه 
۲۷ اردیبهشــت ماه به قتل رســیده بود، دستگیر 
شــدند.   ســرهنگ محمود خلجی افــزود: مقتول 
فردی ۳۳ســاله به نام «کریم رضایی» و رئیس هیئت 
هندبال شهرســتان خمین بود که در جریان تیراندازی 
۲۷ اردیبهشــت ماه در خمین، مصدوم شــد و پس از 
انتقال به مرکز درمانی به علت شــدت جراحت جان 
ســپرد.  وی اظهار کــرد: تیم های انتظامــی با اعلام 
گزارش به پلیس۱۱۰ بلافاصله برای بررســی موضوع 
وارد عمل شــدند و در عملیات هــای جداگانه دو نفر 
مظنون را در استان البرز دستگیر کردند و این متهمان 
برای تکمیل تحقیقات به پلیس آگاهی خمین تحویل 
داده شــدند.  ســرهنگ خلجی توضیح داد: در روند 
بازجویی، متهمان به قتل اعتراف کردند و از آنان آلات 
قتل شــامل کلت کمری و تیغ قمه کشف وضبط شد.  
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان مرکزی 
گفت: تحقیقات درباره انگیزه قتل و اطلاعات بیشــتر 
در این زمینه ادامــه دارد.  وی توضیح داد: هر دو نفر 

برای سیر مراحل قانونی تحویل مقام قضائی شدند. 
 

کشف ۲ تُن و ۷۳۰ کیلوگرم مواد 
مخدر در ۲ ماه

پلیــس: رئیس پلیس مبــارزه با مــواد مخدر  �
اســتان آذربایجان غربــی از کشــف دوتن و ۷۳۰ 
کیلوگرم انواع مواد مخدر در دوماهه امســال خبر 
داد.  ســرهنگ «کریم اکبری» در نشست خبرنگاران 
رســانه های گروهی گفت: در دوماهه امســال دوتن و 
۷۳۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شده که افزایش 
۹۰درصدی کشفیات نسبت به مدت مشابه سال قبل 
را داشته ایم.  وی با اشاره به اینکه در این راستا ۱۶ باند 
متلاشی شده است، افزود: دستگیری چهار هزارو ۲۹۶ 
نفر معتاد، قاچاقچی، توزیع کننــده و نگه دارنده مواد 
مخدر از دیگر اقدامــات مأموران در رابطه با مبارزه با 
مواد مخدر بوده است.  این مقام انتظامی تصریح کرد: 
در زمینه جمع آوری معتادان ۷۵  درصد، دســتگیری 
قاچاقچیان هفت درصد و انهــدام باند تهیه و توزیع 
مواد مخدر هفــت درصد افزایش داشــته ایم که در 
مجموع دســتگیری ها با افزایش ۵۶درصدی مواجه 
هستیم. ســرهنگ اکبری با اشــاره به افزایش  هزارو 
۶۱۸درصدی کشفیات قرص های روان گردان در سال 
جاری، ادامه داد: کشــف ۱۵۶ هــزارو ۴۹۸ عدد قرص 
روان گــردان از دیگر اقدامات مأمــوران در  این مدت  
اســت. رئیس پلیس مبارزه با مــواد مخدر فرماندهی 
انتظامــی آذربایجان غربی در پایان خاطرنشــان کرد: 
اعتیاد ارمغان شومی از سوی دشمنان  علیه کشورمان 
اســت که باید با انجام اقدامات فرهنگی در این زمینه 
به  ویژه با تلاش اصحاب رســانه زمینه ورود و مصرف 

این بلای خانمانسوز را در جامعه کاهش دهیم.

برخورد مینی بوس با خودروي سواری
 ۲ کشته برجا گذاشت

هلال احمــر  � امدادونجــات  معــاون  ایرنــا: 
خراســان رضوی گفت: بر اثر برخــورد مینی بوس با 
خودروي سواری پژو در جاده قوچان به درگز دو نفر 
کشته و سه نفر مصدوم شدند.  اسماعیل بهمن آبادی 
افزود: این حادثه ســاعت ۷:۳۰ دیروز در کیلومتر ۲۵ 
جاده قوچان به درگز حوالی روستای رهورد، رخ داد.  
وی اظهار کــرد: در این حادثه دو سرنشــین خودرو 
پژو در دم جان خود را از دســت دادند و ســه نفر از 
سرنشــینان خودرو مینی بوس مصدوم شــدند.  وی 
گفت: یک تیم امداد با خودروي آمبولانس و ســت 
نجات از پایگاه امامزاده  ابراهیم هلال احمر قوچان به 

محل حادثه اعزام شد. 

ناکامی جاعلان در فروش 
ملک ۱۱۰  میلیاردریالی

پلیــس: فرمانده انتظامی اســتان اصفهان گفت:  �
اعضای باندی که با جعل ســند، قصد فروش ملکی 
خالی از ســکنه به ارزش ۱۱۰  میلیارد ریال را داشــتند 
در عملیــات کارآگاهــان اداره جعــل و کلاهبرداری 
پلیس آگاهی این فرماندهی دســتگیر شدند.  سردار 
«عبدالرضا آقاخانی» اظهار کرد: در پی کســب خبری 
مبنــی بر فعالیــت باندی در زمینه جعل ســند برای 
املاک خالی از ســکنه و کلاهبرداری از طریق فروش 
آنها،  موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان 
اداره مبــارزه با جعــل و کلاهبــرداری پلیس آگاهی 
فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان قرار گرفت.  وی 
با بیان اینکه اعضای ایــن باند مهارت بالایی در تهیه 
اسناد جعلی داشتند، گفت: آنها با پرسه زنی در مناطق 
بالای شــهر اقدام به شناســایی امــلاک  گران قیمت 
خالی از ســکنه کرده و با اطمینــان از عدم مراجعه 
طولانی مــدت صاحبان ملک، برای آن ســند جعلی 
تهیه و از این طریق آن را به فروش می رســاندند.  این 
مقام مسئول عنوان کرد: سرانجام با تحقیقات گسترده 
کارآگاهان اعضای این باند ســه نفره درحالی که قصد 
داشتند ملکی  گران قیمت واقع در یکی از نقاط بالای 
شــهر اصفهان را که دارای ارزشی بالغ بر ۱۱۰  میلیارد 
ریــال بود در یکــی از بنگاه های معامــلات ملکی به 
فروش برسانند،  دستگیر شدند و از آنان یک جلد سند 
بنچاق جعلی نیز کشف شد.  این مقام انتظامی با بیان 
اینکه متهمان دارای سوابق کیفری در زمینه جعل و 
کلاهبرداری هستند، گفت: متهمان با اقرار صریح به 
بزه انتســابی همراه با پرونده تشکیل شده  برای  سیر 
مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شــده و با قرار 
تأمین مناســب روانه زندان شدند.  ســردار آقاخانی 
افزود: با تــلاش کارآگاهان، صاحبان اصلی این ملک 
که از چنین اتفاقی بی اطلاع بودند،  شناســایی شده 
و در جریان ایــن کلاهبرداری قــرار گرفتند.  فرمانده 
انتظامی اســتان با هشــدار به کســانی کــه املاک  
گران قیمت خود را به صورت بلاصاحب رها می کنند،  
گفت: معمولا زمین ها و املاک  گران قیمت رهاشــده 
کــه هیچ گونه اقدامــی برای مشــخص کردن حدود 
مالکیــت آنها صورت نگرفته مــورد طمع جاعلان و 
کلاهبرداران قرار گرفته و این افراد با شناسایی چنین 
زمین ها و املاکی سعی می کنند با تهیه سند مجعول، 

آنها را به فروش برسانند. 

جان باختن کارگران سقوط کرده
 به دستگاه کارخانه کمپوست

ایرنا: بازپرس ویژه قتــل دادگاه عمومی و انقلاب  �
مشهد گفت: چهار کارگری که عصر دوشنبه به درون 
دســتگاه خمیر کاغذ کارخانه کمپوست مشهد افتاده 
بودند، بر اثر شدت جراحات وارده جان باختند.  کاظم 
میرزایی بیان کرد:  این چهار کارگر به وسیله  اورژانس 
۱۱۵ مشهد عصر دوشنبه به بیمارستان امدادی انتقال 
یافته بودنــد که تلاش پزشــکان و کادر درمانی برای 
نجات آنها بی نتیجه ماند.  وی خاطرنشان کرد: علت 
این حادثه دلخراش هنوز مشخص نیست و کارشناسان 
اداره تعاون، کار و امور اجتماعی خراسان رضوی پس 
از بررسی، علت بروز این حادثه کاری را اعلام خواهند 
کرد.  چهار کارگر کارخانه کمپوســت حدود ســاعت 
۱۸:۱۵ دوشنبه به علت سقوط به دستگاه خمیر کاغذ 
به شدت مجروح و به وسیله  آمبولانس های اورژانس 

۱۱۵ به بیمارستان امدادی مشهد منتقل شدند. 

کشف ۱۲ کیلوگرم مواد مخدر
 در میاندرود

انقــلاب میاندرود  � دادســتان عمومــی و  میزان: 
از کشــف ۱۲ کیلوگرم مــواد مخدر از نــوع تریاک در 
این شهرســتان خبر داد.  حجت الاسلام و المســلمین 
ســیدجواد هاشــمی، دادســتان عمومــی و انقلاب 
میانــدرود، از کشــف ۱۲ کیلوگرم مواد مخــدر از نوع 
تریاک در این شهرســتان خبــر داد.  وی افزود: در پی 
اخبــار واصله از منابع خبــری، مبنی بر خریدوفروش 
مواد مخدر به وسیله فردی به هویت خانم (ص. ش)، 
پیگیری موضوع در دســتور کار قرار گرفت.  دادستان 
میاندرود درادامه بیان کرد: با صدور دســتور قضائی 
به پلیس مواد مخدر شهرســتان و رصد مشارالیه که 
دارای سوابق متعدد در امر خریدوفروش مواد مخدر 
بوده اســت، متهم در ساعاتی بعد از نیمه شب  حین 
فروش مواد مخدر دستگیر و ۱۲ کیلوگرم مواد مخدر 
از نوع تریاک، مبلغ ۳۲  میلیون ریال وجه نقد، یک عدد 
ترازو و همچنین یک دستگاه دوربین مداربسته که در 
ورودی کوچه منتهی به منزل متهم نصب شــده بود، 

کشف و ضبط شد. 

زن آمریکایى چگونه در ایران کشته شد

نجات از قصاص بعد از 12 سال

شرق: دو جوان که متهم هستند زنی آمریکایی را به 
قتل رسانده و جسد او را در بیابان های اطراف تهران 
رهــا کرده اند، بار دیگر پای میز محاکمه رفتند و ادعا 

کردند عمدا این زن را به قتل نرسانده اند. 
به گزارش خبرنگار مــا، این زن که ماری نام دارد، 
شــش ســال قبل قربانــی زورگیری دو جوان شــد و 
تحقیقات پلیس با شــکایت شــوهر این زن به جریان 
افتاد. این مرد به مأموران گفت: همسرم به ایران سفر 
کرده  بود و آن طور که همسایه هایش در ایران گفته اند 
با ماشینش از خانه بیرون رفته و دیگر برنگشته  است، 
پس از آن هرچه با او تماس گرفتم نتوانستم او را پیدا 
کنم. مأموران با توجه به شکایت این مرد مشخصات 
ماشین ماری را از شوهرش گرفتند و تحقیقات در این 
زمینه آغاز شــد. چند روز بعد از این شکایت مأموران 
متوجه شدند با کارت سوخت متعلق به ماشین ماری 
در یک جایگاه ســوخت، بنزین زده  شــده  است. وقتی 
دوربین های مداربســته بررسی شــد، مأموران به دو 
جوان به نام هــای آرش و رامین رســیدند. رامین که 
ابتدا به مأموران گفته بود تاکنون ماری را ندیده  است، 
پس از ارائه مستندات از سوی پلیس، پرده از راز قتل 
ماری برداشــت و گفت: یک تلفن اشتباه پای من را به 
این ماجرا باز کرد. می خواستم شماره دوستم را بگیرم 
که دو رقم آن را جابه جا زدم و با ماری آشــنا شدم. او 
با من قرار گذاشــت. هنگامی که سر قرار رفتم، اصرار 
کرد بــا هم رابطه برقرار کنیم، مــن هم موضوع را با 
دوستم، آرش، در میان گذاشتم. فکر می کردم او زنی 
ثروتمند اســت، برای همین نقشه کشیدیم که او را به 

قتل برسانیم. 
مأمــوران در ادامه تحقیقات بــا راهنمایی این دو 
جوان جســد مــاری را در جایی که آنهــا گفته  بودند 
پیــدا و تحقیقات خود را در ایــن زمینه کامل کردند و 
کیفرخواســتی علیه متهمان صادر و پرونده به شعبه 
دوم دادگاه کیفری ارســال شد. در جلسه رسیدگی به 
این پرونده، همســر ماری که ایرانی است، در جایگاه 
حاضر شد و تأکید کرد فرزندانش برای قاتل مادرشان 
درخواســت قصاص کرده اند و خودش نیز شــکایت 
دارد. او در ادامــه گفــت: ســال ها پیش بــه آمریکا 
رفتم، آنجا با ماری آشــنا شــدم و با او ازدواج کردم. 
ما صاحب دو فرزند شــدیم و زندگی خوبی داشــتیم 
تا اینکه بعد از ســال ها تصمیم گرفتیم به ایران بیاییم 

و اینجــا زندگی کنیم.  در ادامه، رامین در برابر قضات 
ایســتاد و گفت: آن زمان ۱۹ ســال داشتم که با ماری 
آشنا شــدم. او زنی میان سال بود و می خواست با من 
ارتبــاط برقرار کند. او به من گفتــه بود زن ثروتمندی 
است و من هم حرفش را باور کردم چون او شهروند 
آمریکا بــود. موضوع را بــا دوســتم، آرش، در میان 
گذاشــتم و نقشه سرقت را با هم کشیدیم. روز حادثه 
ماری با ماشین سر قرار آمد. من در صندلی جلو بودم 
و آرش در صندلــی عقــب. آرش گردنش را گرفت تا 
کیفــش را بدزدیم، اما ماری مقاومــت کرد و کیف را 
نداد. آرش هم آن قدر گردنش را فشــار داد تا او جان 
سپرد. بعد جسد را به بیابان های اطراف تهران بردیم 

و پول ها و ماشینش را سرقت کردیم. 
سپس آرش در جایگاه حاضر شد. او هم اتهام قتل 
و مشارکت در سرقت را قبول کرد و گفت هرچه رامین 
گفته  صحیح اســت.  در ادامه، وکیــل آرش در دفاع 
از موکلش گفــت: امکان درخواســت قصاص برای 
اولیای  دم وجــود ندارد، چون مقتول مســیحی بوده 
و طبق قانون نمی شــود برای آرش تقاضای قصاص 
کرد. سپس قاضی از شوهر ماری خواست تا در این باره 
توضیح دهد. او گفت: زمانی که با ماری ازدواج کردم، 
مسلمان شد. او قبل از ازدواجمان مسیحی بود، اما در 
ایالتی که ازدواج کردیم، مسلمان شــدن او ثبت شده  
اســت.  بعد از اینکه مدارک مسلمان شــدن ماری به 
دادگاه ارائه شــد، با توجه به درخواســت اولیای دم، 
آرش به قصاص و رامین به ۱۵ ســال حبس محکوم 
شــد، اما پرونده بــا اعتراض متهمان بــه دیوان عالی 
کشــور رفت و دیــوان رأی صادره را نقــض کرد و بار 
دیگر در شعبه دوم دادگاه کیفری رسیدگی و آرش بار 
دیگر به قصاص محکوم شــد.  روز گذشته در جلسه 
رســیدگی به این پرونده، آرش منکر قتل عمدی ماری 
شــد و گفت: نمی خواســتم ماری را به قتل برسانم، 
فقط جلوی دهانش را گرفتــم که جیغ نزند، اما بعد 
از چند دقیقه متوجه شــدم مــاری تکان نمی خورد و 
جان خود را از دســت داده اســت. من قصد کشتن او 
را نداشــتم. فقط می خواستم کیف و وسایل قیمتی او 

را سرقت کنم. 
با پایان گفته های متهم و اولیای دم، ختم جلســه 
از سوی رئیس دادگاه اعلام شد و قضات برای صدور 

رأی دادگاه وارد شور شدند. 

فراخوان مناقصه عمومی
شــرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد موضوع تجدید مناقصه شــماره ۹۵/۸۳ و مناقصه شماره ۹۶/۶ را با مشخصات و شرایط کلي مشروحه ذیل از طریق مناقصه 

عمومي به شرکتهاي واجد شرایط واگذار نماید.

از کلیه شرکتهاي واجد شــرایط که آمادگي و توانایي انجام موضوع مناقصه مذکور را دارند دعوت مي شود  اسناد استعلام ارزیابي کیفي مناقصه گران (دفترچه شماره یك 
و معیارهاي ارزیابي کیفي) موجود در شــبکه اطلاع رساني این شرکت به نشاني http://www.abadan-ref.ir  را دریافت ، پس از مطالعه و تکمیل به همراه کلیه مدارك 
مورد نیاز ، اســناد مناقصه مربوطه و پیشنهاد نرخ آن شرکت (منضم به نامه اعلام آمادگي شرکت در مناقصه) وفق برنامه زمان بندي فوق به امور پیمانهاي شرکت پالایش 
نفت آبادان تحویل نمایند. تضمین شــرکت در مناقصه به صورت یك یا ترکیبي از ضمانت نامه هاي موضوع بندهاي (الف)،(ب)،(ج) ،(چ)و(ح) ماده ۴ آیین نامه تضمین 

معلاملات دولتي اخذ خواهد شد.
- محل دریافت اسناد مناقصه: آبادان- جنب درب اصلي پالایشگاه آبادان- امور پیمانهاي شرکت پالایش نفت آبادان

- تکمیل کلیه اطلاعات خواسته شــده در فرمهاي ارزیابي کیفي مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و ارسال تمامي مدارك و مستندات سوابق کاري و مالي و مربوطه به 
صورت کپي برابر اصل( مصدق شده) که به امضاي صاحبان امضاء مجاز رسیده و ممهور به مهر شرکت متقاضي باشد، در پاکت سربسته الزامي است. در صورت عدم تکمیل 

و ارسال اسناد استعلام ارزیابي کیفي و سایر مدارك فوق الاشاره ، صلاحیت شرکت کنندگان قابل بررسي نخواهد بود.
- نحوه ارزیابي کیفي و معیارهاي مورد نظر ، به شرح مندرج در فرمهاي مربوطه و پیوست اسناد استعلام ارزیابي کیفي مناقصه گران فوق الذکر مي باشد.

ارائه مدارك و سوابق مزبور هیچ گونه حقي را براي متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و اسناد و مدارك واصله نیز مسترد نمي گردد.
شماره تلفن امور پیمانهاي شرکت پالایش نفت آبادان ۰۶۱۵۳۳۰۲۱۰۷ و شماره فکس جهت ارسال نامه هاي اعلام آمادگي ۵۳۲۶۴۴۷۶-۰۶۱ مي باشد.

 http://www.abadan-ref.ir:و همچنین پایگاه اطلاع رساني این شرکت به نشــاني www.shana.ir :ضمناً آگهي این شــرکت در شبکه اطلاع رســاني شانا به نشــاني
و نیز پایگاه اطلاع رســاني مناقصات به نشاني: IETS.MPORG.IR و سامانه کشوري نظارت بر مناقصات دســتگاه هاي اجرایي www.tender.bazresi.ir درج و قابل 

روابط عمومی- شرکت پالایش نفت آبادانمشاهده مي باشد

نوبت دومشماره مجوز ۹۶-۷۹۱

شماره مناقصهردیف

تجدید مناقصه 
۹۵/۸۳

یك مرحله اي

مناقصه ۹۶/۶ 
یك مرحله اي

ارائه خدمات 
نگهداري 

و تعمیرات 
سیستم تهویه، 
دستگاه هاي 

گازسوز و 
تأسیسات جانبي 
در بندر صادراتي 

ماهشهر

اجراي عملیات 
نقشه برداري در 
پالایشگاه آبادان

محل اجراموضوع

آبادان

بندر 
صادراتي 
ماهسهر

دوسال شمسي

دوسال

مبلغ برآورد پایه به ریالمدت

۳,۳۶۱,۴۴۲,۸۴۰

۵,۲۳۱,۵۹۹,۱۲۰۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰

مبلغ ضمانتنامه شرکت 
در مناقصه به ریال

برنامه زمان بندي مراحل مناقصه

۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰

الف- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه
 ۱۵ روز پس از تاریخ انتشار آگهي نوبت دوم 
ب: آخرین مهلت ارائه پیشنهاد مالي: ۱۵ روز 
پس از آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه
ج: تاریخ گشایش پیشنهاد مالي شرکتهاي 

تایید شده در ارزیابي کیفي: روز یکشنبه 
ساعت ۱۶/۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۸

الف- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه
 ۱۵ روز پس از تاریخ انتشار آگهي نوبت دوم 
ب: آخرین مهلت ارائه پیشنهاد مالي: ۱۵ روز 
پس از آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه
ج: تاریخ گشایش پیشنهاد مالي شرکتهاي 

تایید شده در ارزیابي کیفي: روز یکشنبه 
ساعت ۱۶/۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۸

۱

۲

تاریخ چاپ آگهي نوبت اول: ۹۶/۳/۷  تاریخ چاپ آگهي نوبت دوم: ۹۶/۳/۱۰

شرکت پالایش نفت آبادان


